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سیاستمداران

بررسی صحبت‎های اخیر محمدرضا عارف 
درباره قطع ارتباط علمی کشور با نهادهای بین‏المللی در پی اتهام جاسوسی به استادان

 پیام تسلیت عارف و سروش 
به تاج‌زاده 

در ادامه صدور پیام تسلیت‌ها به مناسبت درگذشت برادر 
سیدمصطفی تاج‌زاده، روز گذشته پیام‎های دیگری نیز 
صادر شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور 
در بخشی از پیام تسلیت خود نوشت: »فقدان عزیزی 
چون بــرادر، ضایعه‌ای تلخ و دردناک اســت که تنها با 
تســلیم در برابر مشــیت الهی و یاد نیکی‌های او قابل 
تســکین خواهد بود.« عبدالکریم ســروش نیز در پیام 
تسلیت خود آورده است: »مصطفای عزیز و عزادار. به 
ســامان و به سلامت باشی. دانســتم که در سوگ برادر 
مرحوم و محبوبت نشســته‌ای. آمرزش روان او و آرامش 
جان تو را از خدای علیم و حیلم خواستارم.« او همچنین 
نوشــت: »برادرت آسمانی شد اما بدان که برادران تو بر 
خاک بســیارند و تو را چون گوهری پاک عزیز می‌دارند 
و بر دلیری و آزادگی و استبدادستیزی‌ات هزاران آفرین 
نثار می‌کنند. دوام عزت و مجاهدت و شــجاعت تو را به 
جان خواســتارند. تاج افتخار بر تارک تو باد که عاشــق 

پاک‌باخته عدالتی.« 

مستقل عمل نمی‌کنیم 
محمدصــادق جوادی‌حصــار، ســخنگوی حزب 
اعتماد ملی در گفت‌وگو با ایسنا درباره نحوه حضور 
حــزب اعتماد ملی در انتخابــات هفتمین دوره‌ی 
شــوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: »به‌صورت 
کلی فعلًا بنایی بر اینکه مستقل از جبهه اصلاحات 
عمــل کنیم، نداریــم. بنا بر شــرایط و مقتضیات، 
به نیروهــای داوطلــب خود توصیــه می‌کنیم که 
ثبت‌نــام در انتخابات شــوراها را انجــام دهند؛ در 
صورت فراهم شدن شرایط رقابتی، این افراد برای 
حضور در لیســت‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار 
خواهند گرفت. در شهرســتان‌ها نیــز در صورتی 
که جبهه اصلاحات لیســتی ارائه نکند، داوطلبان 
می‌توانند به صورت فــردی و با حمایت جبهه وارد 
رقابــت شــوند.« او درباره وضعیــت تعامل احزاب 
اصلاح‌طلب گفت: »هنوز به مرحله تعیین سهمیه 
احزاب نرسیده‌ایم؛ چراکه باید ابتدا نحوه چگونگی 
ورود جبهه اصلاحات به انتخابات مشــخص شود، 

سپس در این زمینه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.« 

حمله به بهانه پیام تسلیت 
صــدور پیام تســلیت به مناســبت درگذشــت برادر 
ســیدمصطفی تاج‌زاده، بهانه‌ای شــد تــا رجانیوز 
بــه او حملــه کند. در متنــی که رجانیــوز در کانال 
تلگرامی‌اش منتشــر کرده، آمده اســت: »بزرگی را 
تصمیمات بزرگ می‌ســازد؛ خط امام)ره(، نباید از 
بیــت امام)ره( ضربه بخورد. اگر بنا به پیام تســلیت 
هم بود، در خفا ادا می‌شــد. رسانه‌ای کردن چنین 
اقداماتــی با هر حجــت و بهانــه، در نهایت تقویت 
بدخواهان خط امام)ره( اســت.« در بخش دیگری 
از پیام نوشــته شــده: »به خوبی قابل درک اســت 
کــه سیدحســن و بیــت مرحــوم ســیداحمد آقا با 
امثال تاجزاده‌‎هــا و کروبی‌هــا و... روابط قدیمی و 
سلام‌علیک‌های سنتی داشته است اما جلوگیری از 
آلوده شدن مواضع سیاسی و مرزبندی‌های شفاف 
با معاندیــن نظام و رهبری – به‌ویژه همین تاجزاده‌ و 
کروبی‌- در چنین شــرایطی که جمهوری اســامی 
هم از خودی می‌خورد و هم از دشــمن، یک انتظار  

به‌حق از سید حسن خمینی است.«

در پی سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‏جمهوری 
دربــاره مانع‏ســازی بــرای فعالیت اســاتید و همــکاری با 
نهادهــای بین‎المللــی، رحیم ابوالحســنی، اســتاد علوم 
سیاسی دانشــگاه تهران در گفت‏وگو با هم‏میهن گفت:»با 
گذشــت زمان انحصارطلبان با شــیوه وارد کردن اتهامات 
جاسوسی به دنبال کنار زدن نیروهای علمی کشور بودند«. 

متن این گفت‏وگو در ادامه می‎آید.

Ó  اخیراً آقــای عارف با اعــام اینکه تقریبــاً رابطه علمی‌
کشــور با نهادهای علمی بین‏المللی قطع شــده است از 
ذهنیت بســته‏ای که موافق حضور اســاتید دانشگاه در 
کنفرانس‏های خارجی نیســت و اساتید شرکت‏کننده در 
کنفرانس‏های داخلی را جاسوس می‏داند، انتقاد کرد. شما 
به عنوان یک استاد دانشــگاه  و با توجه به حضورتان در 
دانشگاه اتهامات جاسوسی و امنیتی به اساتید دانشگاه 
از چه زمانی بیشتر شد و چرا فضای سیاسی ایران به این 

راحتی می‏پذیرد که یک استاد دانشگاه  جاسوس است؟
نگاه بدبینانه به اعضای هیئت علمی از سال‏های نخست انقلاب 
ایجاد شــد؛ زمانی که انقلاب فرهنگــی رخ داد و فرایند تصفیه 
اساتید آغاز شد. در واقع در آن زمان اتهام جاسوسی چندان رواج 
نداشــت. پس از وقوع انقلاب فرهنگی در ســال 59 که منجر به 
تعطیلی دانشگاه شد، و سپس با بازگشایی مجدد دانشگاه پس 
از طی یک بازه سه‏ســاله، با توجه به اتفاقاتی کــه در آن ایام رخ 
داد، بسیاری از اساتید پس از انقلاب فرهنگی اخراج شدند و این 
روالی طبیعی شد. اما کم کم با پدیده جریان اسلام‏گرایی رادیکال 
در دانشگاه روبه‏رو شدیم. البته این پدیده تا زمانی که کشور دچار 
جنگ بود چندان نمودی نداشــت، اما بعد از پایان جنگ شدت 
گرفت. حتــی کاری کردند که رزمندگانی که از جبهه بازگشــته 
بودند را هم وارد این ماجرا کردند و برخورد با اســاتید غیرخودی 
تشدید شد. در آن زمان اصل بر برخورد با اساتید مخالف بود، اما 
برای اینکه مجوز برخورد وجود داشــته باشد، علاوه بر اتهاماتی 
همچون غرب‏گرایی و اعتقادات فراماســونری و عقاید چپ، کم 
کم بحث وابســتگی به دولت‏های بیگانه و جاسوسی نیز مطرح 
شد. این مسئله در دهه هفتاد هم بود اما در دهه هشتاد تشدید 
شد. به میزانی که تعارضات سیاسی در جامعه زیادتر می‏شد، بین 
جریان خط امام و نیروهای دیگر و بعد از آن تشدید شکاف میان 
جریان اصلاح‏طلب و اصولگرا و افزایش تعارضات، به موازات اینها 
تعارضات با اساتید نیز بیشتر می‏شــد و در همین جریان‏ها بود 
که شــاهد اخراج آقای دکتر جواد طباطبایی و دکتر روشن‏دل از 
دانشکده حقوق بودیم، در دانشگاه‏های دیگر نیز این اقدام انجام 
می‏شــد. اما اصل دعوا میان اســام رادیکال بود که در دانشگاه 
شــکل گرفته بود و کســانی را که کمتر تعلقات دینی داشــتند، 
راحت‏تر دم تیــغ می‏بردند. البته که من معتقــدم اینها حامیان 
اسلام رادیکال هم نبودند، افرادی ناآگاه و خائن بودند که به نام 
اســام چنین اقداماتی را انجام می‏دادند و اتهامات جاسوسی 
به اســاتید دانشــگاه را بیشتر کردند. در ســطح کشور شاهدیم 
که اینها برای آنکه رقبای خود را حذف کنند اتهام جاسوســی و 
پول گرفتن از بیگانگان را مطرح می‏کنند. حتی به آقای خاتمی 
هــم این اتهام را زدند و ملاقات با جورج ســوروس را به یک اتهام 

جاسوســی تبدیل کردند. از آن طــرف در روزنامه کیهان 
نیز که هرگونه اتهام‌زنی در آن مجاز است، شروع کرد 

بــه وارد کردن چنین اتهاماتی و به تدریج دعواهای 
بیرون وارد محیط دانشــگاه شد. اتهامات امنیتی 
و جاسوســی را نیز به اساتیدی وارد کردند که رفت 
و آمــد خارجی داشــتند و تعاملات علمــی آنها با 

دانشگاه‏های جهان بیشــتر بود. بنابراین دهه 
هفتاد این اتهام‌زنی‏ها شــروع شد و 

در دهه هشــتاد و نود به اوج خود 
رســید. در دهه هشــتاد شاهد 
اخــراج آقــای دکتر بشــیریه و 
برخی اســاتید دیگر بودیم که 
دکتر همتی هشــت ســال در 
کردســتان رزمنده بود، اما در 
یک رقابت سیاســی ایشان را 
نیز حذف کردند. طبیعتاً این 

قضیــه‏ای در ســطح ملی بود 
و مواردی که اشــاره کردم صرفاً 

مواردی در دانشکده‏ای بود که خودم 
حضور داشتم. 

Ó  چرا زدن این دست اتهامات‌
سیاسی به اســاتید دانشگاه 

شدت گرفت؟
علت این موضوع رقابت سیاســی  و جنگ قدرت است. در واقع 
افرادی که می‏خواهند انحصارطلبی و انحصارگرایی کنند به این 
شــیوه‏های کنار زدن نیروهای علمی روی می‏آورند. البته از نظر 
من بیشــتر به این دلیل چنین اتهاماتی وارد شد که این اساتید 
مسیری را پیگیری می‏کردند که ســایر اساتید در دانشگاه‎های 

جهان آن را می‎روند. 
Ó  فضای سیاســی ایران چــرا آنقدر راحــت می‏پذیرد که‌

اساتید دانشگاه جاسوس هستند؟
از نظر من فضای سیاســی این رویکرد را نمی‏پذیرد، بلکه مسئله 
دیگری منجر به این می‏‏شــود که چنیــن اتفاقاتی به راحتی رخ 
دهــد. یک گروهی در کشــور پس از فوت امام شــروع به تصرف 
قدرت کردند. احزاب و طبقه متوسط هم که به مقابله با این نیروها 
می‏پردازنــد را از بین بردند، چراکه اینهــا گروه‏ها و جریان‏هایی 
هستند که به مقابله می‏پردازند، احزاب را که منفعل و بی‌قدرت 
کردند و طبقه متوسط نیز نابود شد و حالا جامعه می‎خواهد چکار 
کند؟ توده مردم که نمی‏توانند کاری کنند، باید نخبگان متشکل 
کاری کنند که یا در احــزاب گردهم می‏آیند و یا در اتحادیه‏های 
صنفی. زمانی کــه اینها را نابود کنند دیگر کســی نمی‏ماند که 
مطالبه‌گری کند. جامعه ما این فرایندهای حذفی و اتهام‌زنی را 
نمی‏پذیرد، چراکه اگر می‏پذیرفت اینگونه شاهد کاهش مشارکت 
در انتخابات نبودیم. میزان مشــارکت زمانی که به زیر 40 درصد 
می‏رســد و در تهــران به کمتر از 10 درصد رســید، یعنی جامعه 

نپذیرفته است، اما چه کاری از دست جامعه برمی‏آید؟
Ó  ایــن رویکرد در حــذف سیاســی اســاتید و وارد کردن‌

اتهامات جاسوســی چقدر منجر به فرار مغزها از کشــور 
شده است و چه میزان جلوی ورود و یا بازگشت نیروهای 
علمی - که در خارج از کشــور تحصیلات خود را به پایان 

رساندند - به کشور را گرفته است؟
فرار مغزها دو ریشه دارد؛ یک ریشه عدم به کارگیری متخصصین 
در دستگاه‏های اجرایی و مدیریتی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی 
است. اســتاد دانشــگاه زمانی که می‏بیند علم ارزش ندارد و به 
آنها قــدرت نمی‏دهند، طبیعتــاً مهاجرت را ترجیــح می‏دهد. 
مسئله و ریشه دوم اتهامات امنیتی است. کشور را در حال حاضر 
غیرمتخصصین اداره می‏کنند و به علم به‌ویژه در حوزه‏های علوم 
اجتماعی و علوم انسانی بهایی داده نمی‏شود. کسی که اقتصاد 
خوانده‌انــد باید بتوانند در پســت‏های اقتصادی فعالیت کنند، 
کســی که مدیریت خوانده باید بتواند در پســت‎‏های مدیریتی 
حضور یابد و الی آخر. اما زمانی که تخصص نابود شــد و کشــور 
از دست متخصصین گرفته شــد، طبیعتاً آدم‏های نخبه ترجیح 
می‏دهند جایی بروند که از علم و دانش آنها اســتفاده می‏شود. 
علت عمده مهاجرت در واقع این اســت، فضای اقتصادی را نیز 
باید به این مورد اضافه کرد و بحث امنیتی و جاسوسی چندان به 

مسئله مهاجرت ارتباط زیادی ندارد. 
Ó  اتهامات امنیتی که به اســاتید دانشــگاه وارد می‏‏شود‌

چقــدر  روند ارتقای علمی کشــور را دچــار اختلال کرده 
است؟

صددرصد منجر به اختلال در این روند شده است. زمانی که این 
ارزش در کشــور وجود نداشته باشد و دانش روز دنیا قابل تبادل 
در کشــور نباشــد، طبیعتاً رشــد علمی هم نمی‏توان برای 
کشور متصور شد. لذا می‏بینید که در این کشور اقتصاد 
را کشــتند، علوم انسانی را کشتند، مدیریت را کشتند 
و وقتــی بهایــی به تولید علــم داده نشــود، در نتیجه 
خواهد مرد. تولید علم منوط به کاربرد آن است که در 
صحنه تجربه بتواند خود را بیازماید و خطاهای خود را 
تصحیح کند. زمانی که تحصیلات علوم اجتماعی 
و انســانی ارزشی نداشــته باشد، سرمایه 
اجتماعی نابود می‏شــود، از آن طرف 
نیز اداره کشــور به دست نظامی‏ها و 
غیرمتخصصانی افتاد که توان اداره 
کشور را ندارند و کشــور در یک دور 

معیوب قرار می‏گیرد. 
Ó  آیا به نظر شــما این مــوارد برای‌

برخورد با اســاتید نسبت به قبل 
بیشتر یا کمتر است؟

هــر زمانی که دعواهای سیاســی 
و جناحی میــان بازیگردانان قدرت 
بیشــتر می‏شــود، این اتهامات بیشــتر 
می‏‏شــود و هر زمانی که این دعواها کمتر 
شد، اتهام‌زنی به اساتید دانشگاه با منشأ 
جاسوسی و امنیتی نیز کاهش یافته است.  

رحیم ابوالحسنی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:

 اتهام جاسوسی بی‎اساس به اساتید دانشگاه 
از سوی انحصارطلبان وارد می ‎شود

سوءظن امنیتی در ابعاد بین‏المللی �
هشدار به امنیتی کردن نهاد دانشگاه در جریان موج گسترده 
اخراج اســاتید در پی اتفاقات سال 1401 نیز بسیار مطرح شد. 
ابراهیــم بای‌ســامی، جامعه‏شــناس در این رابطــه گفته بود: 
»عمده اساتیدی که اخراج شده‏اند دارای رتبه‏های عالی و ممتاز 
علمی و پژوهشی در سطوح ملی و بین‏المللی هستند و به‏دلایل 
سیاســی اخراج شده‏اند، این افراد یا سخنرانی کرده‏اند یا بیانیه 
امضا کرده‏اند یا در جلسه‏ای اظهارنظر سیاسی و فرهنگی مغایر 
و مخالف جناح حاکم داشــته‏اند. از دیــدگاه گزینش و با رویکرد 
نهادهای امنیتی کنونی استادانی که درباره مسائل اجتماعی و 
سیاسی جامعه نظر دارند و همسو با سلیقه مقامات نیستند، افراد 
خطرناکی محسوب می‏شوند و گمان می‏کنند محیط دانشگاه 
با حضــور این طیــف از اســتادان در جهت مطالبه‏گــری فعال 

می‏شود.«
نگرانی‏های امنیتی و مســدود شدن راه تبادلات بین‏المللی 
تنها به اســاتید ایرانی محدود نمی‏شود. در ایران حتی تعاملات 
بین‏المللی با اساتیدی که از خارج و برای شرکت در رویدادهای 
علمی به ایران ســفر می‏کنند بــه دلایل امنیتی با چالش مواجه 
است. ســال گذشــته در جریان برگزاری یک همایش دانشگاه 
علامه طباطبایی با عنوان »نخستین گفت‏وگوی دانشگاهی میان 
اندیشــمندان منطقه فرهنگی نوروز و جهــان ایبرو- آمریکایی« 
میان پژوهشــگران حوزه نوروز و جهان، ویزای یکی از اساتید به 
نام پروفسور کاماچو به دلیل آنچه عبور وی از اراضی اسرائیل در 
جریان یک سفر اعلام شــد صادر نگردید. احسان دستغیب در 
یادداشــتی در واکنش به این اتفــاق آن را اقدامی محافظه‌کارانه 
دانســت که مانع از بهره‏بــرداری کامل از ایــن فرصت‏های نادر 
می‏شوند. اساتید دانشــگاه و کارشناسان چنین رویکردهایی را 
بخشــی از فرایند خالص‏سازی دانشــگاه‏ها می‏دانند که با تنگ 
کردن حلقه فشــار بر اســاتید، در تلاش بــرای جایگزین کردن 
افراد خاص هستند. علی‏محمد حاضری، عضو انجمن اسلامی 
مدرســین دانشــگاه‏ها در  گفت‏وگویی در جریان شدت گرفتن 
موج اخراج اســاتید دانشــگاه پس از اتفاقات سال 1401 گفته 
بود این اخراج‏ها از الگوی خالص‌ســازی در دیگر ارکان حکومت 
پیروی می‏کند. وی در توضیح چرایی این موضوع اینگونه گفت: 
»بنایشان بر این اســت که نیروهای غیرخالص از دید خودشان 
را که به عنوان مزاحم می‏شناســند، حذف کــرده و بر نیروهای 
خالص بیافزایند. در این مسیر جذب و وارد کردن طیف وسیعی 
از کســانی که به عنوان نیروی خودی می‏شناسند در دستور کار 
اســت.« وی پیامد ایــن کار را تضعیف نظام دانشــگاهی از نظر 

علمی و موج مهاجرت نخبگان مطرح کرد. 

دانشگاه ایزوله �
از دست رفتن جایگاه علمی و ارتباطات علمی با دانشگاه‏های 
جهان بیرونی‏ترین نتیجه‏ای اســت که در پی اتخاذ رویکردهای 
امنیتی در دانشــگاه‏ها و ایزوله شــدن ارتباطات علمی با جهان 
ایجاد می‏شود. در سال میلادی جاری، رتبه دانشگاه‏های ایران از 
کشورهای عربستان و ترکیه نیز پایین‏تر رفته و تنها شش دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، 
شریف و علوم پزشکی ایران در میان هزار دانشگاه برتر جهان قرار 
گرفتند. روند نزولی جایگاه دانشگاه‏های ایران از سال 2019 به 
صورت چشمگیری آغاز شــده است. به اعتقاد اساتید دانشگاه 
ســلب اســتقلال دانشــگاه‏ها در تصمیم‏گیری‏های مدیریتی و 

علمی مهمترین دلیل این کاهش است. 
رویکرد دولت در توجه به فضای دانشگاه و پیامدهای امنیتی 
شدن دانشگاه، گام نخســت برای اصلاحات است، اما بازگشت 
به مســیر تعامل علمی با جهان، به گونه‏ای که نه استاد داخلی 
و نه اساتید خارجی نگران برخوردهای امنیتی نباشند، نیازمند 
تغییرات اساســی در ســاختارهای تصمیم‏گیری است تا فضای 
دانشــگاه از حالت امنیتی خارج شــود و اســاتید بتوانند روابط 
ســازنده‏ی بین‏المللی داشته باشــند و در پی تبادل اطلاعات، 

فضای رشد دانشگاه‏ها فراهم شود. 

مرور می‏بینید پذیرش مدارک ایرانیان در دیگر کشورها نیز دچار مشکل خواهد شد. 
Ó چرا این تمایل وجود دارد که با اتهام امنیتی و جاسوسی اساتید دانشگاه را کنار بگذارند؟‌

زمانی بود که هر کســی به جرم سیاســی بازداشت می‏شــد یک انگ امنیتی و جاسوسی نیز به وی 
تعلق می‏گرفت. این کار را می‏کردند که فرد با این اتهام سنگین دیگر نتواند فعالیت خود را در محیط 
دانشــگاهی که می‏تواند محیطی تاثیرگذار باشــد ادامه دهد. از آنجایی که افراد هم از قدرت کافی 

برخوردار نیستند و یا ایستادگی نمی‏کنند، با اولین اتهام، صحنه را خالی می‏کنند. 
Ó این مسئله چقدر منجر به فرار مغزها از کشور شده است؟‌

یک آدم هوشمند و دارای عقلانیت می‏فهمد که چنین فضایی برای وی مناسب نیست. شما همین 
حالا وقتی به مراکز بهداشتی و درمانی بروید متوجه تهی شدن فضاها از نخبگان می‏شوید و این فضا 

در دانشگاه‏ها نیز وجود دارد. 
Ó  این اقدامات چقدر منجر به عقب‌افتادگی فضای علمی کشــور از رقابت‏های جهانی شده‌

است و در کدام دوران چنین رویکردی پررنگ‏تر شد؟
ما تا پایان دوره اصلاحات آقای خاتمی در حوزه پزشکی پیشرفت چشمگیری داشتیم، در اختراعات 
و اکتشافات نیز همینطور و همین‏ها نیز زمینه‌ساز دیده شدن ما شده بود و رقبای خارجی از ایران و 
پیشرفت‏های آن می‏ترسیدند. اما بعد از آن ترتیبی دادند که همه اینها سیر نزولی پیدا کند. اقداماتی 
که در 16 سال ریاست آقایان خاتمی و رفسنجانی انجام شد و حتی در دوره جنگ هم انجام شد، تا 
کشور را از خارج بی‌نیاز کنند، با روی کار آمدن احمدی‏نژاد به قهقرا رفت. در نهایت ما از سال 84 به 
بعد سیر نزولی را می‏پیماییم و همه این شرایط براساس تفسیرهای غیرواقعی است که ایجاد کردند.
زمانی که درهای ورود علم به کشور بسته باشد، امکان پیشرفت از کشور سلب می‏‏شود و همین مسئله 
اقتدار کشــور را هم دچار خدشه می‏کند. مسئله علمی هم اینگونه نیست که بگوییم خودمان تولید 

می‏کنیم و ما برای پیشرفت به تبادل داده و اطلاعات نیاز داریم. 

از دست رفتن جایگاه 
علمی و ارتباطات 

علمی با دانشگاه‏های 
جهان بیرونی‏ترین 

نتیجه‏ای است که در 
پی اتخاذ رویکردهای 

امنیتی در دانشگاه‏ها و 
ایزوله شدن ارتباطات 
علمی با جهان ایجاد 

می‏شود. در سال 
میلادی جاری، رتبه 

دانشگاه‏های ایران از 
کشورهای عربستان و 
ترکیه نیز پایین‏تر رفته 

است


